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گــزارش قتــل ســوم بــه رئیــس اداره، راهــی بخــش  ســروان بعــد از 
تشــخیص‌هویت شــد تــا ببینــد بررســی رد لاســتیک بــه نتیجــه 
رســیده یــا نــه. رئیــس بخــش بــا دیــدن ســروان برگــه‌ای را از روی 
گرفــت  ــه ســمتش  ــه را ب ــه ســمت او آمــد. برگ ــر برداشــت و ب پرینت
گرفتــم و می‌خواســتم  گــزارش الان آمــاده شــد. پرینــت  گفــت:  و 
برایــت بیــاورم کــه خــودت آمــدی. آن‌طــور کــه تجزیه‌وتحلیل‌هــای 
مــا نشــان می‌دهــد بــه احتمــال زیــاد ماشــین قاتــل بایــد پیــکان 
باشــد. رد لاســتیک و پهنــای آن بــا لاســتیک پیــکان یکــی اســت. 
البتــه لاســتیک ماشــین آج زیــادی نــدارد و بایــد دنبــال پیکانــی بــا 

لاســتیک‌های صــاف باشــید. 
کــرد و بــه اتاقــش برگشــت. برگــه را در میــان  ســروان از او تشــکر 
گــزارش پرونــده، بــرای رئیــس  پرونــده قــرار داد و مشــغول نوشــتن 
گشــت دســتور  اداره شــد و از او خواســت بــه تمــام واحد‌هــای 
دهــد تمرکــز خودشــان را روی خودروهــای پیــکان قــرار دهنــد. 
نتیجــه  ایــن  بــه  را  گاه  کارآ  ، آخــر قتــل  بررســی   ، دیگــر ســوی  از 
کــه قاتــل در پوشــش مســافربر طعمه‌هایــش را ســوار  رســانده بــود 
کــرد.  ، بررســی خودروهــا اولویت‌بنــدی  می‌کنــد. بــه‌ همین‌خاطــر
اولیــن اولویــت خودروهــای پیــکان، اولویــت بعــدی خودروهــای 
کــه  پیــکان مســافربر بــا مســافر تنهــای زن و در آخــر خودروهایــی 

لاســتیک صــاف دارنــد، بــود. 
ــه  ــوع را ب ، موض ــتور ــن دس گرفت ــد از  ــت و بع ــرهنگ رف ــاق س ــه ات ب
کــرد. بعــد بــا اتحادیــه  تمــام گشــت‌ها و کلانتری‌هــای شــهر اعــام 
بــا  فــوری  جلســه‌ای  خواســت  و  گرفــت  تمــاس  طلافروشــان 
گاهــی ترتیــب دهنــد. ایــن  طلافروشــان شــهر در ســالن پلیــس آ
جلســه صبــح روز بعــد برگــزار شــد و ســروان بــدون مقدمــه رفــت 

ــب.  ــل مطل ــر اص س
 همـه کم‌وبیـش در جریـان قتل‌هـای اخیـر هسـتید. یـک قاتـل تـا الان کـه 

کـه دربـاره آن  پیـش شـما هسـتم مرتکـب قتـل سـه زن  شـده و موضوعـی 

اطمینان داریم، سرقت طلای قربانیان بعد از قتل است. قاتل شاید تا الان 

یـا بعـد از ایـن بـرای فـروش طلاهـا سـراغ شـما بیایـد. مـا لیسـتی از طلاهـای 

سرقت‌شـده تهیـه کردیـم کـه در پایـان جلسـه همکارانـم در اختیـار شـما قـرار 

کتـور را بـرای  گـر فـردی طلاهایـی بـا ایـن مشـخصات و بـدون فا می‌دهنـد. ا

فروش آورد یا پیش از این آورد حتما موضوع را به ما خبر بدهید. 

بعــد از صحبت‌هــای ســروان همهمــه‌ای در جلســه به‌پــا شــد و 
کــه مشــخصات طلاهــا روی آن بــود،  گاه برگه‌هایــی  کارآ بــا اشــاره 

گردیــد.  بیــن طلافروشــان پخــش 
گاه امیــد داشــت بــا ایــن دو اقدامــش خیلــی زود ردی از قاتــل  کارآ
قاتــل  از  ردی  هیــچ  و  می‌گذشــت  روزهــا  امــا  بیــاورد،  به‌دســت 
خونســرد نبــود. 20 روزی از آخریــن قتلــش گذشــته بــود امــا هنــوز 

کــرده  کــه او قتل‌هایــش را متوقــف  نمی‌شــد اطمینــان داشــت 
اســت. در ایــن مــدت تلفن‌همــراه آخریــن قربانــی هــم خامــوش 
کــه ایــن نشــان مــی‌داد قاتــل حرفــه‌ای و بــه احتمــال زیــاد  بــود 
کــه ســابقه ربــودن و آزار  ســابقه‌دار اســت. لیســتی از مجرمانــی 
زنــدان  آنهــا در  کثــر  ا امــا  کــرد،  را داشــتند تهیــه  زنــان  اذیــت  و 
کــه تحقیقــات روی آنهــا  بودنــد. دو، ســه نفــری بیــرون بودنــد 
هــم بی‌نتیجــه بــود. هیچ‌کــدام ماشــین پیــکان نداشــتند و بــرای 
زمان‌هــای قتــل هــم شــاهدی داشــتند کــه نشــان مــی‌داد در ایــن 

ــد.  ــی ندارن ــده نقش پرون
کــرد تــا صبــح فــردا دوبــاره  گاهــی را آمــاده  ســه تیــم از افســران آ
را  افســران  کننــد.  بررســی  دوبــاره  را  جســد  ســه  کشــف  محــل 
ــد  گیرن ــد مــد نظــر  ــه بای ک ــی  ــاره نکات ــا درب ــرد ت ک در اتاقــش جمــع 
صحبــت کنــد کــه تلفن‌همراهــش زنــگ خــورد. مامــور کلانتــری 17 

کــه انتظــارش را نداشــت اتفــاق افتــاده بــود. بــود و آنچــه 
یــک  نزدیکــی  در  ملحفــه‌ای  میــان  در  زن  چهارمیــن  جســد 
تیــم تشــخیص‌هویت  بــود. ســریع همــراه  پیــدا شــده  مدرســه 
آنهــا در محــل  از  این‌بــار خبرنــگاران زودتــر  راهــی محــل شــد. 

گاه  قتــل حاضــر شــده و در حــال صحبــت بــا شــاهدان بودنــد. کارآ
کننــد و اجــازه عکاســی بــه  دســتور داد خبرنــگاران را از محــل دور 
ــرده  ک ــتفاده  ــگی اس ــیوه همیش ــان ش ــل از هم ــد. قات ــی ندهن کس
کــه روســری محکــم بــه دور گردنــش  بــود. قربانــی، زن جوانــی بــود 
گــره خــورده و کیــف و مدارکــش در میــان ملحفــه قــرار داشــت، امــا 
کــرده  خبــری از پــول و طــا نبــود. این‌بــار هــم محلــی را انتخــاب 
بــود کــه جســد زود پیــدا شــود و دوربینــی هــم در آن حوالــی وجود 

ــت.  نداش
گــزارش قبلــی بــود؛ »ایــن  گــزارش اولیــه پزشــکی‌قانونی هــم همــان 
اینجــا  بــه  را  گذشــته خفــه شــده و شــبانه جســدش  زن شــب 
انتقــال داده‌انــد. بــر روی بــدن ایــن قربانــی مثــل دو قربانــی اول 

ــت.« ــده اس ــر ش ــت و غافلگی ــری نیس ــری از درگی اث
کــه  کــرد. ماهــرخ، 28ســاله  ســروان شناســنامه مقتــول را بررســی 
ســه ســال قبــل از همســرش جــدا شــده بــود. آدرس خانــه‌اش را 
کــرد و بعــد از بررســی صحنــه قتــل راهــی خانــه‌اش شــد.  اســتعلام 
زن جــوان همــراه پــدر و مــادرش زندگــی می‌کــرد. ســراغ ماهــرخ را از 
آنهــا گرفــت کــه گفتنــد دیشــب بــه خانــه شــوهر صیغــه‌ای‌اش رفته 
گرفــت. خانــه‌اش  بــود و هنــوز بازنگشــته اســت. آدرس آن مــرد را 
در نزدیکــی محــل کشــف جســد قــرار داشــت. ماجــرا را برای‌شــان 
کــرد و خواســت بــرای بررســی جســد بــه پزشــکی‌قانونی  تعریــف 
گفــت: بالاخــره آن  برونــد. مــادر ماهــرخ در حــال شــیون و زاری 
کــرده بــود و  کــرد. او دختــرم را تهدیــد بــه قتــل  کار خــودش را  مــرد 

کــرد.  آخــر تهدیــدش را عملــی 
زن  کــه  اســت  کســی  چــه  منظــورت  پرســید  ماهــرخ  مــادر  از 
میانســال ادامــه داد: میثــم، شــوهر صیغــه‌ای ماهــرخ. آنهــا بــا هــم 
اختــاف و درگیــری زیــادی داشــتند. یک‌بــار ماهــرخ برایــم تعریــف 
گرفتــه بــود و او را تــا یــک قدمــی مــرگ بــرده  گلویــش را  کــرد میثــم 

بــود. 
 علت اختلاف‌شان چه بود؟

کمــی شــرمندگی بــا لحــن  کــرد و این‌بــار درحالی‌کــه  زن مکثــی 
حرف‌هایــش یکــی شــده بــود گفــت: »میثــم زن و بچــه داشــت و 
ماهــرخ را از آنهــا پنهــان کــرده بــود. ایــن اواخــر دیگر نمی‌خواســت 
بــه رابطه‌شــان ادامــه دهــد و همیــن باعــث درگیــری آنهــا شــده 

بــود. «
ــا بازپــرس تمــاس  ســروان از خانــه ماهــرخ بیــرون آمــد و تلفنــی ب
کــرد دســتور بازداشــت میثــم را بدهــد. وقتــی  گرفــت و درخواســت 
بــه مقابــل خانــه میثــم رســید، زنــگ زد امــا کســی در را بــاز نکــرد. 
ســراغ همســایه‌ها رفــت و فهمیــد اینجــا خانــه مجــردی میثــم 
ــرخ را  ــس ماه ــد. عک ــا می‌آم ــه آنج ــی ب ــراه زن ــی هم گاه ــه  ک ــت  اس
کــه  کــه تاییــد کردنــد ایــن همــان زنــی اســت  بــه آنهــا را نشــان داد 

همــراه میثــم بــه ایــن خانــه می‌آمــد. 
هنگامــی  »دیشــب  کــرد:  تعریــف  بالایــی  طبقــه  همســایه 
کیســه زبالــه را می‌خواســتم مقابــل در بگــذارم، صــدای  کــه 
کــه برگشــتم  درگیــری میثــم و زن جــوان را شــنیدم. موقعــی 
کــه چنــد دقیقــه بعــد  هنــوز صــدای دعوای‌شــان می‌آمــد 

شــدند.« کت  ســا
گاه بــه اداره برگشــت و وضعیــت میثــم را از سیســتم بررســی  کارآ
کــه در شــمال شــهر  کــرد. صاحــب نمایشــگاه خودرویــی بــود 
زندگــی می‌کــرد. ســابقه‌ای نداشــت. احتمــال داد او ماهــرخ را 
کشــته و بــا اطــاع از قتل‌هــای ســریالی طــوری صحنــه ســازی 
گــردن قاتــل ســریالی شــهر بیانــدازد. دو نفــر  کــه قتــل را  کــرده 
از مامــوران را بــا حکــم بازداشــت ســراغ نمایشــگاهش فرســتاد 
شــوک  در  کــه  حالــی  در  میانســال  مــرد  بعــد  ســاعت  یــک  و 
گاه نشســت . هنــوز نمی‌دانســت  کارآ بازداشــتش بــود مقابــل 

کردنــد.  چــرا دســتگیرش 

جنون جنایت
در شماره‌های قبل خواندید؛ مهران ــ قاتل سریالی ــ زنی به‌نام مونا را به خانه‌اش کشاند و ناگهان او را خفه کرد و  محمد غمخوار

برد و داخل روزنامه‌نگار این‌که همسرش سر برسد در میان ملحفه‌ای پیچید و به هر سختی بود به پارکینگ  از  را قبل  جسدش 
صندوق‌عقب انداخت. قصد داشت جسد را در نزدیکی زندان شهر رها کند که ناگهان نور چراغ‌گردان گشت پلیس را روی صورتش 
احساس کرد. با خونسردی طوری نشان داد که برای پنچری ماشین آنجا ایستاده و محل را ترک کرد. صبح روز بعد جسد مقتول در کنار 
دیوار شهرکی پیدا شد. رسیدگی به پرونده قتل بر عهده سروان ناصری گذاشته شد. درحالی‌که چند روز از ماجرا گذشته و تحقیقات 
سروان بی‌نتیجه مانده بود، مهران دومین طعمه‌اش را شکار کرد و او را با کشاندن به خانه خفه نمود تا طلاهای زن جوان را سرقت کند. 
با شناسایی هویت مقتول مشخص شد او برای دیدن دوستش از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته است. دختر جوان موبایل داشت که 
سرقت شده و تنها سرنخی بود که کارآگاه احتمال داد از طریق آن به قاتل برسد. کارآگاه ‌دنبال سرنخی از قاتل بود که مهران سومین 
قربانی خود که دختر دانشجویی بود را سوار کرد و در ماشین پس از درگیری با طعمه‌اش او را هم خفه نمود و جنازه‌اش را کنار جاده‌ای 

انداخت. این بار رد لاستیک ماشین او در محل قتل به‌جا مانده بود.
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